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چکیده                                                                                                                                                          

قصه ها، عرصه ى مبارزه ى نیروهاى اهورایى و اهریمنى مى باشند؛ اساساً اساطیر از جدال خدایان 

خیر و شر تشکیل مى- شوند. جهان اساطیر، جهان دوبنُى است که تضاد و ستیز میان دو عامل متقابل 

را شامل مى شود. جدال نیک و بد، درونمایه ى اصلى شاهنامه ى فردوسى و رامایاناى والمیکى است 

یا  با تاثیر مستقیم  ساختارگرایان  آثار بزرگ دمیده شده است.  این  کالبد  در  که همچون یک روح 

غیرمستقیم از این اسطوره (جدال خیر و شر) براى قصه و روایت تعریفى ارایه داده  اند. داستان هایى 

که در شاهنامه و رامایانا، جدال خیر و شر را دربرمى گیرند زیادند که یکى از این قصه ها، قصه ى 

ضحاك در شاهنامه و راوانا در رامایانا مى باشدکه گونه هاى نیکى و بدى بطور عیان در آن به صورت 

این پژوهش سعى دارد ضمن نگاهى کلى به داستان ساختار روایى واحدى  نماد جمع شده است. 

براى این دو داستان ارائه دهد. 
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مقدمه                                                                                                                                                            

تحلیل ساختارى را باید بهترین دستاورد نقد ادبى معاصر به شمار آورد. در حوزه ى 

داستان ها و قصه هاى اساطیرى و حماسى به جهت ماهیت آنها، بهترین شیوه ى تحلیل 

و طبقه بندى ساختارى را مى توان در آثار ولادمیر پراپ روسى و رولان بارت فرانسوى 

دید. این نوشته با بهره گیرى از شیوه ى این دو منتقد بزرگ سعى در معرفى کارکردهاى 

ــتانى در حماسه ها (شاهنامه و رامایانا) یعنى جدال خیر و شر و  مهمترین پى رفت داس

تطبیق آن بر قصه ى اساطیرى ضحاك و قصه ى راوانا -که نماد گونه هاى نیکى و بدى 

در آن جمع است- دارد. تاکنون پژوهش هاى بسیارى بر شاهنامه ى فردوسى و رامایانا 

به طور خاص انجام شده اما هیچکدام به طور ویژه این موضوع را بررسى نکرده اند. 

ــاختار صورى قصه ى ضحاك و راوانا از مجموعه هاى  ــى س ــتار، با بررس این نوش

ــان مباحثى از  ــان منتقدان و بی ــه تعریف قصه از زب ــعى دارد ک ــاهنامه و رامایانا س ش

ــاده کردن آن  ــر  و پی ــاى پى رفت1 جدال خیروش ــه ى کارکرده ــاختارگرایى و ارای س

درقصه ى ضحاك و راوانا را به مخاطبان ارائه دهد؛ نگارنده همچنین الگوى پژوهشى 

پراپ را در متن اسطوره اى آزموده است. ابتدا خلاصه ى هر داستان بیان گردیده، سپس 

ساختار واحدى براى دو داستان ذکر شده است. 

الگوى ساختارى جدال نیک و بد در قصه ى ضحاك و راوانا بخش پایانى مقاله را 

تشکیل مى دهد. هدف نهایى اثبات الگوى اساطیرى جدال خیروشر در قصه ى ضحاك 

ــتقیم از  ــتقیم یا غیرمس و راوانا و تعریف پراپ، تودوروف و بارت از قصه به تاثیر مس

این الگو است. 

1. نگاهى مختصر بر قصه:

تحقیق در قصه به وسیع ترین مفهوم آن، عبارت است از اشتغال علمى به آنچه که 
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از طرف آدمیان حکایت مى شود؛ از اسطوره و افسانه گرفته تا روایات قدیمى پهلوانى؛ 

قصه هاى مربوط به جانوران، نکاتى از زنذگى مقدسین و شخصیت هاى تاریخى؛ لطیفه 

ــتار  ــى گزارش هایى از ماجراهاى روزانه (مارزلف، 9:1371) در نوش ــوخى و حت و ش

ــخصیت و تلاقى  ــت که داراى حداقل یک ش ــه عنوان هر نوع روایتى اس ــر قص حاض

ساختار ویژه است که دستخوش حوادث و ماجراهاى مختلف مى باشد و شامل عناصر 

ــرح یا پیرنگ، روایتگیر، زمان  ــخصیت، زاویه ى دید، راوى، ط زیادى مثل حوادث، ش

ــبت به سایر کمتر مورد توجه قرار گرفته اند  ــت؛که برخى از این عناصر نس و مکان اس

ــان و مکان که در فضاى قصه محوند و یا نمودى معقول ندارند. در قصه ها،  ــد زم مانن

ــخصیتّ ها، کاملاً اهورایى یا اهریمنى اند و شخصیتّ میانه اى ندارند. این مبارزه در  ش

اساطیر، گاه جدال میان سپیدى و سیاهى، انسان با نفس خویش و یا جدال خیر و شر 

ــت که بن مایه و اساس هستى شناسى را تشکیل مى دهد. گاه مبارزه با اژدها، غول  اس

و دیوهاى عجیب و موهوم است که مانع پیشرفت انسان است. این موجودات موهوم، 

ــاك، در اعماق ضمیر  ــوند و در قالب هاى رازن ــخصیّت ها زاده مى ش در ناخودآگاه ش

ــتیزند. اینگونه حکایت ها، شخصیّت هاى نزدیک به هم و غالباً  آدمى، با یکدیگر مى س

ــده اى دارند و در دو حوزه ى قهرمان و ضد قهرمان تعریف مى شوند و هر  ــناخته ش ش

ــاهدى بر  کدام یاریگران و دخالتگران خاص خود را دارند. قصه ى ضحاك و راوانا ش

مدعا است؛ شخصیّت ها، نمادهاى نیکى و بدى یا خیر و شر هستند. «از لحاظ ریخت 

شناسى، مى توان قصه را آن بسط و تطّورى دانست که از شرارت یا کمبود و نیاز شروع 

ــود و با گذشت از خویشکاریهاى میانجى به ازدواج یا به خویشکاریهاى دیگرى  مى ش

چون کشورگشایى یا دفع شر که به عنوان سرانجام و خاتمه ى قصه به کار گرفته شده 

مى انجامد» (پراپ، 183:1386) ؛ اگر این تعریف پراپ از قصه را اینگونه خلاصه کنیم 

که قصه بسط و تطّورى است که از شرارت شروع مى شود و خویشکارى هاى میانجى 
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را پشت سر مى گذارد و به خویشکاریهاى پایانى مى انجامد، در واقع به الگوى روایت 

رسیده ایم؛ یعنى آرامش، گره افکنى، تعلیق و گره گشایى. (بارت همین الگو را اینگونه 

ــه پس از به هم خوردن و ایجاد جدال و  ــت ک بیان مى کند که قصه تعادلى آغازین اس

تعلیق در نهایت به تعادل دوباره مى رسد اما تعادل پایانى با تعادل آغازین تفاوت دارد) 

ــن تعریف بارت را براى  ــاختار گرایى). تودوروف نیز همی ــک، 1348: ذیل س (مکاری

داستان آورده است. هر رویدادى در قصه مى تواند عامل ایجاد حرکت هاى دیگر باشد 

ــوند. ازنگاهى دیگر  و اینگونه اتفاق هاى گوناگون باعث ایجاد کنش هاى مختلف مى ش

قصه یکى از برجسته ترین و رایج ترین گونه- هاى ادبیات فولکلور (عامه) است که با 

زندگى مردم پیوند تنگاتنگى دارد. از آنجایى که ادبیات در آغاز امر به صورت شفاهى 

ــد یک قصه به به صورت هاى مختلف نقل  ــلى به نسل دیگر منتقل مى ش بوده و از نس

ــده است و آنچه  ــت. قصه بر دو پایه ى خیال پردازى یا واقع گرایى ایجاد ش ــده اس ش

ــود آمیختگى این دو اصل است. قصه  موجب زیبایى و دل پذیرى و مقبولیت آن مى ش

ــى به انواع عامیانه، ادبى، اخلاقى، مذهبى، ملى و  با توجه به موضوعش در زبان فارس

ــندگان و شاعران گذشته اغلب براى بیان مقاصد  ــى تقسیم مى شود. گاهى نویس حماس

اخلاقى از قصه استفاده مى- کردند؛ بى شک این کاربرد، موثرتر و مفیدتر بود اما آنچه 

ــت که با ذوقى کم  ــه اس که بیانگر گزارش وجدان، خرد و تجربه ملتى کهن و خردپیش

ــده، قصه هاى شاهنامه و رامایانا است که آثار  مانند به دوران هاى بعد از خود منتقل ش

برجسته و شاهکار جهانى هستند. 

قصه در شاهنامه و رامایانا

ــى و رامایانا از منظومه هاى حماسى هندیان، از  ــاهنامه، گنجینه ابوالقاسم فردوس ش

جمله برترین حماسه هاى ملى هستند که در جهان جزء پنج نمونه ى برتر شناخته شده 
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ــان قابل تأمل هستند و در  و با ارزش هاى فراوانى که دارند هم پاى دیگر آثار مشابهش

ــم مى خورد که مى تواند اساس و  آنها قصه هایى بس زیبا و پر نکته و آموزنده به چش

ــاهنامه  بن مایه ى ایجاد دیگر گونه هاى ادبى گردد همانگونه که قصه هاى موجود در ش

ــت و مى توان در  ــتان منثور در آمده اس ــنامه و داس و رامایانا به صورت نقالى، نمایش

زمینه هاى متنوع ترى نیز از این قصه ها بهره برد. 

2. نگاهى مختصر بر ساختارگرایى

ــاختارى بى بهره  ــراغ گرفت که از کارکردهاى س امروزه کمتر نقدى را مى توان س

ــرفت و کارایى بسیارى داشته است.  ــاختارى روایت و داستان، پیش ــد. بررسى س باش

ــه اى عمیق به نظریات صورتگرایى سال هاى  ــینه ى پژوهش هاى ساختارى با ریش پیش

ــى معاصر منجر به تولد  ــرفت هاى نقد ادب ــا 1960 میلادى باز مى گردد. «پیش 1915 ت

ــور گردید  ــانه ى فردینان دوسوس ــاختارگرایى با الهام از نظریات زبان شناس مکتب س

ــان انتقادهایى به  ــکنى در جری ــاخت ش ــاختارگرایان با تکیه بر س ــد از آن پساس و بع

ساختارگرایان به مبانى اندیشه و روش کار خودشان شکل دادند» (احمدى، 1381:52) 

تلاش هاى رولان بارت فرانسوى، در تحلیل ساختارى که در زمره ى رهبران این جنبش 

ــاختارگرایى را اهمیت ویژه بخشیده است. با تمام کاستى هاى موجود  ادبى بود، پساس

ــاختارگرایان بویژه در تحلیل و بررسى متن، تحلیل ساختارى داستان و  ــیوه ى س در ش

ــتان هاى  ــمار مى آید. داس روایت از زیباترین تحلیل هاى ادبى در نقد ادبى معاصر به ش

ــاخت ویژه اى که دارند نیازمند آنگونه تحلیل و طبقه  ــاطیرى و حماسى به سبب س اس

ــانى چون پراپ، استراوس و بارت  ــتر مورد نظر کس ــاختارى هستند که بیش بندى س

ــت. التقاظ سبک این سه منتقد شیوه ى مناسبى در تحلیل ساختارى شاهنامه ى  بوده اس

ــى به شمار مى آید. کار پراپ طبقه بندى صد قصه ى پریان و تنظیم سى و یک  فردوس
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ــت. (پراپ، 1368: 60- 135). «روش او با وجود  کارکرد2 براى این مجموعه بوده اس

ــمار نمى آید»  ــودن از تحلیل، روش جامع به ش ــه جهت کلى بودن و خالى ب ــدم، ب تق

ــى از  ــتراوس گرچه با پرداختن به تحلیل محتوایى بخش ــکولز، 1379: 102). «اس (اس

نقص کار پراپ را جبران کرده اما تحلیل هاى پیچیده ى او شیوه ى او را از قابلیت هاى 

ــاختارى خارج کرده است» (اسکولز، 1379: 110-105). (دیدگاه تحلیل ساختارى  س

ــیوه هاى پراپ و استراوس در نهایت کاربردى تر  رولان بارت ضمن بهره- گیرى از ش

به نظر مى رسد) (احمدى، 248: 1370) به هر حال التقاطى از سه شیوه ى این منتقدان 

ــاختارى داستان هاى حماسى و اساطیرى از جمله  مى تواند بهترین روش در تحلیل س

شاهنامه ى فردوسى باشد. 

ــاس  ــى را به معناى توصیف حکایت بر اس ولادیمیر پراپ، اصطلاح ریخت شناس

ــکیل دهنده ى آن و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت به  واحدهاى تش

کار مى برد. وى بر اساس بررسى یکصد حکایت پریان نتیجه مى گیرد که: 

«- عناصر ثابت و پایدار قصه، عملکردهاى اشخاص است. این عملکردها، مستقل 

ــخصیّت تعلق دارند و چگونه شکل مى گیرند، بنیان سازنده ى قصه  از اینکه به کدام ش

به شمار مى روند. 

-  شماره ى عملکردها در این قصه ها محدود است. 

- جایگزینى توالى عملکردها همواره یکسان است. 

- تمامى قصه ها از دیدگاه ساختارى یک گونه است و مى توان آن گونه ى نهایى را 

کشف کرد.»           (احمدى، 1384: 145) 

3. ساختار قصه ى ضحاك و راوانا

هر پى رفت چند کارکرد یا نقش ویژه (حداکثر پنج) را تشکیل مى دهد. کارکردهاى 



 شماره 15، بهار 1331392

ــت دربرگیرنده ى یک کنش روایى باشد و در پیشبرد توالى  درونى هر پى رفت لازم اس

ــى همچون خود او بر این ویژگى تأکید  قصه3 نقش مهم ایفا کند. بعد از پراپ کمتر کس

داشته است که کارکرد حتما باید جنبه ى کنشى (نه ایستا) داشته باشد (پراپ، 99:1368). 

ــر) در قصه هاى ضحاك و راوانا، از پنج  ــى این پى رفت (جدال خیر و ش از دیدگاه کنش

کارکرد (نقش ویژه به تعبیر بارت) به ترتیب و توالى زیر تشکیل شده است:

1- نخستین موجود/ انسان/ پادشاه، در آرامش و تعادل، زندگى/ حکومت مى کند؛

2- هجوم/ ایجاد مزاحمت عامل شرارت، تعادل را بر هم مى زند؛

3- جدال در مى گیرد؛

4- در جدال اولیه عامل شرارت موفقیت به دست مى آورد؛

5- پادشاه بر عامل شرارت پیروز مى شود و تعادل دوباره باز مى گردد4. 

طرح آنچه پراپ قصه نامیده و بارت و تودوروف در تعریف قصه آورده اند، در واقع 

ــت؛ تعادل اولیه کارکرد اول، بر هم خوردن تعادل  ــر اس الگوى پى رفت جدال خیر و ش

کارکرد 2 و 3 و 4 و تعادل دوباره کارکرد 5 است و موفقیت اولیه ى عامل شرارت همان 

خویشکاریهاى میانجى پراپ شمرده مى شود. مفاهیمى چون تعادل، هجوم، جنگ، قدرت 

طلبى، مرگ، زندگى و نهایتأ پیروزى در برابر بد مهمترین درونمایه ى  قصه ى ضحاك و 

راوانا است. نمادها در این قصه ها برخوردار از پى رفت همان جدال خیر و شر و تضاد 

دو بنى5 است. این پى رفت (جدال خیر و شر) از دیدگاه فرهنگى متأثر از اسطوره بزرگ 

خداى خیر و شر است در توضیح اسطوره خداى خیر و شر ترتیب و توالى قرار گرفتن 

کارکردهاى پنج گانه، متأثر از اسطوره ى بزرگ سال کیهانى است. بر اساس این اسطوره، 

جهان عمرى محدود دارد که از آغاز تا پایان به سه یا چهار دوره تقسیم مى شود: بر اساس 

ــت که دوره ى اول آن شش هزار ساله  ــال اس روایات مزدایى عمر جهان دوازده هزار س

است. از این شش هزار سال؛ سه هزار سال آن مینویى و سه هزاره ى بعد اهورایى است 
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که در آن اهریمن به گیجى مى افتد و اثرى از آن نیست. دوره ى دوم سه هزار سال است 

که دوره ى اختلاط خیر و شر است و با حمله ى اهریمن به اهورا مزدا آغاز مى شود و در 

طول این دوره جدال نیک و بد برقرار است. دوره ى سوم هزاره ى یگانه سازى است که 

ــت بنابراین این جهان در سه دوره عبارت  با پیروزى اهورا مزدا، جهان به کام هرمزد اس

ــپس حمله ى اهریمن در پایان دوره؛ 2. دوره ى  ــت از: 1. دوره ى آرامش مینویى و س اس

اختلاط یا جدال خیر و شر؛ 3. دوره ى تعادل دوباره ى اهورایى. در پى رفت جدال عملى 

ــوم و چهارم ناظر بر  ــر کارکردهاى اول و دوم ناظر بر دوره ى اول و کارکرد س خیر و ش

دوره ى دوم و کارکرد پنجم ناظر بر دوره ى سوم عمر جهان است. 

بازگویى قصه ى ضحاك به نثر

ضحاك از پادشاهان اسطوره ایى ایرانیان است. در شاهنامه پسر مرداس و فرمانرواى 

دشت نیزه وران است. او پس از کشتن پدرش به ایران مى تازد و جمشید را مى کشد و 

بر تخت شاهى مى نشیند. با بوسه ى ابلیس، بر دوش ضحاك دو مار مى روید. یا شاید 

ــبیه مار بر دوش  ــرطانى ش ــتم فراوان ضحاك به مردم، دو غده ى س به علت ظلم و س

ــر دو جوان را  وى مى روید؛ ابلیس به یارى او آمده و مى گوید که باید هر روز، مغز س

ــد و بدین سان روزگار فرمانروایى او هزار سال  به مارها بخوراند تا گزندى به او نرس

ــد تا اینکه آهنگرى به نام کاوه به پا مى خیزد، چرم پاره ى آهنگرى اش  به درازا مى کش

ــتیبانى فریدون و جنگ با ضحاك  ــى) را برمى افرازد و مردم را به پش ــش کاویان (درف

مى خواند. فریدون ضحاك را در البرز کوه (دماوند) به بند مى کشد. 

ــت و  ــاه لانکا اس ــر، پادش ــلطان بدى و نماد ش بازگویى قصه ى راوانا به نثر: راوانا، س

زندگى را به عیش و عشرت و تباهى مى گذراند؛ تا زمانى که شورپاناکا، خواهرش، توسط 

راما و لاکشمانا آسیب مى بیند و به دنبال تلافى بر مى- خیزد. با نیرنگ، سیتا، همسر راما 
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ــاهى را به بهاراتا  ــوکا زندانى مى کند. راما که پادش را فریب مى دهد، مى دزدد و در باغ آش

ــت پدر به جنگل آمده بود؛ در جستجوى همسرش،  ــپرده و به خواس برادر کوچکترش س

ــوگریوا متحد شده و وى را یارى مى کند تا حکومت از دست شده اش را از برادرش  با س

باز گیرد و وى نیز در یافتن و رهایى سیتا، راما را مدد مى رساند. بعد از جستجوى فراوان، 

هانومان، سیتا را در لانکا مى یابد و به راما اطلاع مى دهد. راما و متحدانش براى آزاد ساختن 

ــیتا به لانکا حمله مى برند و بعد از درگیرى فراوان، راوانا را شکست داده و سیتا را رها  س

مى کنند سپس راما همراه سیتا و لاکشمانا به آیودیا بازگشته و تاجگذارى مى کند. 

شخصیت ها:   

شخصیت هاى قصه ى ضحاك:                             
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شخصیت هاى قصه ى راوانا:

کارکردهاى کنشى پى رفت جدال خیر و شر در قصه ى ضحاك: 

ــت و دادگر به نام  ــدى امیرى نیک سرش ــش اولیه: ضحاك فرزن ــادل و آرام 1. تع

ــت که  ــاهى خوب و خدا ترس بود. مرداس آنقدر گله داش مرداس بود، مرداس پادش

ــد و از پشم و  ــان را بدوش گفته بود هرکس که بخواهد مى تواند از آنها بردارد، شیرش

ــت پولى براى آنها بدهد. ضحاك نیز روزگار به  ــتفاده کند لازم هم نیس ــان اس پوستش

سوارکارى مى- گذارانید و به او بیور اسپ مى گفتند چون هزارن اسپ داشت. 

ــرارت: ابلیس که در جهان   2. برهم خوردن تعادل اولیه با ایجاد مزاحمت عامل ش

ــت کمر به گمراه کردن ضحاك جوان بست. پس خود  ــوب، کارى نداش جز فتنه و آش
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ــکل مردى نیک خواه و آراسته درآورد و نزد ضحاك رفت و با سخن هاى نغز  را به ش

و فریبنده او را فریفت و آماده ى قتل پدر کرد. 

ــان با  ــاید اگر بتوان جدال را به دوگونه ى (انس ــفتگى در مى گیرد: ش  3. جدال و آش

ــردرگمى در نهاد  ــیم کرد اولین جهل و س ــان با اطرافیان) تقس خودش) و بیرونى (انس

ــتن پدر ناراحت و مغموم مى شود اما از آنجایى که سرشت ناپاك وى  ضحاك که از کش

با شیطان درآمیخته بود پذیرفت و با کندن چاهى بر سر راه پدر نقشه ى قتلش را کشیدند 

ــپاس بر تخت پادشاهى نشست. هسته یه ى قصه  ــتن مرداس، ضحاك ناس و پس از کش

زمانى است که اهریمن دیگر بار خود را به صورت جوانى خردمند و سخنگو آراست و 

ــگر معرفى کرد و با آراستن سفره هاى رنگین از خورش هاى  نزد ضحاك خود را خورش

ــکم پرور را چنان شاد کرد که به او گفت (هرچه  ــتى و گوارا، ضحاك ش گوناگون گوش

آرزو دارى از من بخواه) و اینچنین بر جاى بوسه ى لبان ابلیس بر کتف ضحاك دو مار 

سیاه رویید که پزشکان درمانى براى آن نیافتند و بار دیگر ابلیس در شمایل پزشکى ماهر 

ــت تا اینگونه او که با آدمیان و آسودگى آنان دشمن  ــر انسان دانس داروى درد را مغز س

بود، همه ى مردم را به کشتن دهد و تخمه ى آدمیان را نابود کند. 

ــت مى آورد: در این کارکرد عامل  ــرارت، موفقیت به دس 4. در جدال اولیه عامل ش

ــم. ضحاك اهریمنى در  ــت مى دان ــرارت را ضحاك که عین اهریمن و برابر با اوس ش

ــید را خودبینى فراگرفت و فره ى ایزدى از او  ــید که جمش ــاهى رس روزگارى به پادش

دور شد پس به ایران تاخت و ایرانیان که در جستجوى پادشاهى نو بودند به او روى 

ــتور  ــاه کردند. به دس ــتمگرى ضحاك او را بر خود پادش آورند و بى خبر از بیداد و س

ضحاك، جمشید با اره به دو نیم شد و خود تخت و تاج و گنج  او را به دست گرفت 

و خواهران (شهرناز و ارنواز) را به کاخ خود برد. 

ــط نجات بخش (پادشاه، نماد گونه ى خیر و نیکى، فریدون)  5. عامل شرارت توس
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گرفتار مى شود و تعادل دوباره حاکم مى شود: خواب بد ضحاك و دیدن فرجام خود در 

خواب باعث مى شود تا او در جستجوى قاتل خود باشد اما فرانک با ترفندهاى گوناگون 

قرزندش را در امان نگاه مى دارد تا زمانى که فرزند 16 ساله اش جویاى نام پدر از بلایى 

ــود و در پى انتقام برمى آید در  ــر پدر و گاو برمایه آورده بود آگاه مى ش که ضحاك بر س

ــیاه نیک نامى  ــان کاوه ى آهنگر، نماد گونه ى داد و عدالت خواهى، محضر س همین زم

دروغین ضحاك را به پاى مى سپارد و با علم کردن چرم آهنگرى، درفش کاویان فریدون 

ــاختن گرز بر  ــتابد. فریدون پس از س ــوى او مى ش را مى افرازد و با همراهى مردم به س

کلاهخودش بر او چیرگى مى یابد اما سروشى بر او فرو آمده و او را از کشتن ضحاك باز 

مى دارد و از فریدون مى خواهد که او را در کوه به بند کشد. فریدون نیز در کوه دماوند 

در شکافى بن ناپدید با میخ هاى گران بر سنگ مى کوبد و به بند مى کشد. 

کارکردهاى کنشى پى رفت جدال خیر و شر در قصه ى راوانا: 

ــرت و  ــایش، عش ــت و در کمال آس 1. تعادل و آرامش اولیه: راوانا، حاکم لانکاس

ــیار زیبا که دیوارهایش از  ــش روزگار مى گذاراند؛ به گونه اى که در کاخ هاى بس آرام

طلا و جواهر است زندگى مى کند و سراسر زندگیش هوسرانى و ظلم و ستم بر مردم 

است؛ به حق مسلم آنها تجاوز روا داشته و خواسته و کام خود را از دنیا مى جوید. 

ــورپاناکا، خواهر  ــرارت: ش 2. برهم خوردن تعادل اولیه با ایجاد مزاحمت عامل ش

راوانا، به صورت اتفاقى از پنجاواتى، مکان زندگى راما، لاکشمانا و سیتا دیدار مى کند. 

آنها را مى بیند؛ خود را به صورت زن زیبایى در مى آورد و با 

ــق راما مى شود و طالب  ــدیدش در اولین نگاهش عاش ــهوت و میل ش توجه به ش

ــاخته و مى گوید وى ازدواج کرده و  ــیتا س ــود؛ راما او را متوجه س ازدواج با او مى ش

ــر مناسبى براى وى باشد؛ شورپاناکاى بد سرشت خشمگین شده و به  نمى تواند همس
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سوى سیتا حمله ور مى شود و لاکشمانا براى دفاع از سیتا، با شمشیر بینى و گوش هاى 

او را قطع کرده و وى را مى آزارد. شورپاناکا در حالى که خون از سر و رویش جارى 

ــود. بدینگونه  ــه و خواهان گرفتن انتقام او مى ش ــود با عصبانیت نزد راوانا رفت ــده ب ش

آرامش اولیه برهم مى خورد و انگیزه ى درگیرى ایجاد مى شود. 

ــفتگى در مى گیرد: راوانا سعى دارد که راما و لاکشمانا را نابود کند؛  3. جدال و آش

ــارا را در رأس چهارده هزار سرباز اهریمنى براى انتقام  ــانا و تریس بنابراین کارا، دوش

ــورپاناکا به مبارزه با راما و لاکشمانا مى فرستد اما راما به تنهایى تمامى  ناقص شدن ش

آنها را حریف شده و همگى را نبود مى کند و شکست سپاه اهریمنى، آتش خشم راوانا 

را شعله –ور مى سازد و در جستجوى حیله اى براى آزار رساندن به راما بر مى آید. 

ــرباز  ــت مى آورد: آکامپانا، تنها س ــرارت، موفقیت به دس 4. در جدال اولیه عامل ش

ــالم به در برد و گریخته بود. او به راوانا مى گوید که  اهریمنى بود که از جنگ جان س

هیچ کس، نمى تواند راما را در جنگ شکست دهد، تنها یک راه براى کشتن او وجود 

ــرش سیتا را که زیباترین زن روى زمین است از جانش بیشتر دوست  دارد. راما، همس

دارد و جدایى وى از سیتا، براى کشتن او کافى است. بنابراین راوانا حیله اى مى اندیشد 

و از یکى از یارانش، ماریچا، مى – خواهد خود را به شکل آهویى با پوست طلایى و 

زیبا در بیاورد که سیتا خواهان آن شود و راما را براى گرفتن آن ترغیب کند و با دور 

ــیتا خود را به صورت راهبى درآورده و موفق به دزدیدن  ــمانا از س کردن راما و لاکش

سیتا مى- شود و در گام نخستین پیروزى از آن وى مى شود. 

5. عامل شرارت توسط نجات بخش (پادشاه، نماد گونه ى خیر و نیکى، راما) گرفتار 

ــتجوى فراوان، راما و متحدانش،  ــود: بعد از جس ــود و تعادل دوباره حاکم مى ش مى ش

توسط هانومان مى فهمند که سیتا در لانکا، قلمروى راوانا، در بند 

ــپاهیان براى آزاد کردن سیتا به لانکا  ــت. راما به همراه لاکشمانا، سوگریوا و س اس
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حمله برده و تمامى یاران و فرزندان راوانا را مى کشند سپس راوانا به دست راما کشته 

مى شود و سیتا آزاد مى شود. آرامش حاکم مى شود و راما، لاکشمانا و سیتا به آیودیا باز 

مى گردند و راما تاجگذارى مى کند. 

ساختار قصه ى ضحاك:
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ساختار قصه ى راوانا:

نتیجه

ــوب مى شود؛  ــاختارى در زمان حاضر یکى از مهمترین نوع نقد ادبى محس نقد س

ــتم که تحلیل ساختارى دو قصه ى حماسى و اساطیرى مطابق  به همین علت بهتر دانس

ــانى چون پراپ، استراوس و بارت انجام شود؛ یعنى به کار گرفتن تحلیل  شیوه ى کس

پى رفت و عنوان کارکردهاى مناسب با آن پى رفت. با به کارگیرى این شیوه در قصه 

ــه ى این قصه ها (و یا  ــر به عنوان درونمای ــاك و راوانا، پى رفت جدال خیر و ش ضح

شاید تمام شاهنامه و رامایانا) به جهت جریان یافتن در قالب قصه به دلیل نقش عمیق 

براى این اثر مى تواند اسطوره ایى نمادین به شمار آید. این اساطیر ریشه در ناخودآگاه 

ــر دارد؛ به همین دلیل است که در دو فرهنگ ایرانى و هندى، چنین قرابتى  جمعى بش

به لحاظ مفاهیم ذهنى مى توان دید. 
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یادداشتها

ــتان  ــت در ادبیات آن گونه که بارت مى گوید، تداوم منطقى کارکردهاى داس ــى رف 1- پ

است که با هم مناسبتى درونى و محکم دارند. (احمدى، 1370: 232)                                              

ــاس، کنش، به گفته ى بارت،  ــکارى، به گفته ى گرم ــرد به گفته ى پراپ، خویش 2- کارک

نقش ویژه و به گفته کریستف بالایى، نقش است. 

ــمى است که از به قصه - و برخى به نادرست  3- مقصود از توالى زمانى، همان ارگانیس

به داستان- یاد کرده اند (جعفرى، 1380: 71). 

4- شکست عامل شرارت یعنى کارکرد پنجم در مجموع چهار کنش را ایجاد مى کند که 

ــود الف) نابودى عامل شرارت؛ ب)  ــاهده مى ش در هر قصه یک و گاه دو کنش آن مش

ــرارت ج) به بند افتادن عامل شرارت؛ د) فرار عامل شرارت  صلح و بازپذیرى عامل ش

(جعفرى، 1380: 52). 

ــى به این معنى  ــاهنامه ى فردوس ــدن به تضاد دو بنى به عنوان درونمایه ى ش 5- قایل ش

ــت   ــى خود معتقد به تضاد دو بنى یا ثنویت آفرینش دو بنى بوده اس ــت که فردوس نیس

(جعفرى، 1380: 52). 

6- به دلیل نقش مهم و پرورندگى، شخصیت انسانى پیدا کرده و در زمره ى شخصیت هاى 

یاریگر نامبره مى شود مانند سروش که دخالتگر و تغییردهنده ى روند قصه است. 
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